
 

 

 

تری یافته و های مناسبیی که زیرشان خط کشیده شده است، واژههاو عبارت هابه جای واژه

 بنویسید.

*** 

هایش بعد هم با همان لباس را بست. در و سریع رفت داخل اتاقش وآرش در خانه را باز کرد، یک سلامی داد 

و اصلا حال و روزش خوش نبود.  حسابی به هم ریخته بود .خوردمیخون خونش را ختش. روی ت شیرجه زد

بود که اتفاقی افتاده است فهمیده ای که آرش فقط یک سلامِ خشک و خالی داده بود، مادرش از همان لحظه

 کند.آید و همه چیز را تعریف می، میآرام شوددانست که خودِ آرش کمی که و البته می

آرش. حالا مادرش هم  به همین خاطر منتظر ماند و منتظر ماند و خیلی منتظر ماند اما دریغ از بیرون آمدن

 نگران شده بود.

 «چی شده آخه؟  ؟خوبی پسرمآرش... »تق... تق... 

و سرش را گذاشته بود روی  هبغل گرفت زانوهایش رابعد هم در اتاق را باز کرد. آرش به دیوار تکیه داده و 

 . انگار اصلا در این عالم نبود و متوجه آمدن مادرش نشده بود.زانوهایش

 «آرش جان... آرش...»

سته آرش نکه چه اتفاق توامانده بود . مادرش چشمانش پر از غم بودآرش بالاخره شنید و سرش را بالا آورد. 

 «خوای تعریف کنی آرش...نمی»را این قدر ناراحت کند. 

حبت صگذاشت که بتواند خواست شروع به صحبت کند اما بغضی که در گلویش گیر کرده بود، نمیآرش می

 «.. خیلی...خراب شد خیلیام...... ارائهام مامان... سر کلاس ادبیات... ارائه»با صدایی لرزان گفت: . کند

به جای همین؟! این همه غصه خوردن داره مگه؟ : »نگه داردرا اش خندهنتوانست مادرش که این را شنید، 

نداره،  ای به حالتی غم گرفتنا، پا شو دنبال جبرانش باش. این کارا که هیچ فایدهو گوشهآبغوره گرفتنا این 

خوب ارائه ندادی! حداقل من فهمیدم که ارائه دادن بلد نیستی و تر هم میکنه. اصلا بهتر که حالت رو خراب

 «کنم. تازه فهمیدم چه پسر نازنازویی هم دارم.یه کم باهات کار می

انگار با پتک زده بودند روی سر آرش. مبهوت مانده بود که چرا مادرش به جای همدردی و دلسوزی، این طور 

فهمند که چه قدر بد ضایع فهمه. چرا نمیرا هیچ کس منو نمیچ» گفت:با خودش می کند.دارد برخورد می

 «لرزید...ده. چهارستون بدنم داشت میقدر آدمو آزار میفتن چهرگ استرسفهمند که شدم. چرا نمی
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زد و یادش رفته بود که مادرش ایستاده دوباره سرش را گذاشته بود روی زانوهایش و داشت با خودش حرف می

ها نیست، و انگار اصلا از زمینی  کندسیر میش کلا دارد در هوا آرو منتظر جواب اوست. مادر آرش هم که دید 

اش با او مشورت آید تا در مورد جبران ارائه، میحالش که جا بیایددانست که آرش رفت به کارش برسد. می

 کند.

*** 

شته بود که بالاخره آرش خان دست از کنج غم گرفتنش برداشت و تصمیم گرفت که با تمام مدت زیادی نگذ

 ی بدی که سر کلاس داده بود.توانش برود سراغ جبرانِ ارائه

چی شد پسرم؟ دیدی الکی وقتتو هدر دادی؟ با زانوی غم بغل »مادرش که دید از اتاقش بیرون آمده، گفت: 

ایی هی ارائت رو بیار و برام تعریف کن ببینم دقیقا چه مشکل هم برو برگهگرفتن که چیزی حل نمیشه! حالا

 «توی ارائت داشتی. 

صلا و ا خموده شدو سرش را بالا گرفته بود، با شنیدن این حرف مادرش دوباره  سینه سپر کرده بودآرش که 

گذارد که در حال خودش و نمی گیردخرده میباز هم به او  ه بود که چرا مادرش در این اوضاع. ماندوارفت

ی الان زد، اندازهدانست که حرف مادرش درست است و اگر همین حرف را بعدا می. هر چند تهِ دلش میباشد

 اش را از کیفش در بیاورد.ی ارائهبعد هم رفت تا برگه رویش تأثیرگذار نبود.

از فرصت مهمانی طور میتواند چهکرد که ، مادرش داشت به این فکر میاش را بیاوردتا زمانی که آرش برگه

  اش را در جمع امتحان کند!فردا شب استفاده کند تا آرش ارائه

 


